
روزنه آبى

درباره «در روزهاى آخر اسفند»
تلفيق دنياى حقيقى 

و موسيقى
آهنگسـاز:  شـمعون پور،  مارتيـن 
ــفند»  ــرت تئاتر «در روزهاى آخر اس كنس
ــكوه ترين اجراهاى چندسال  يكى از باش
اخير است؛ اثرى متفاوت با اجرايى دشوار 
ــب اول به تماشاى آن رفتم.  كه من در ش
ــش از نظر روايى  ــر بود. متن نماي بى نظي
شباهت زيادى به يك اپراى معاصر داشت. 
با اين حال اين اثر يك اپرا يا تئاتر موزيكال 
نيست. بلكه نمايش به معنى واقعى كلمه 
است؛ چرا كه نويسنده و كارگردان آنقدر 
ــيقى را تلفيق  ــر و موس ــق هنر تئات دقي
كرده اند كه تماشاگر فراموش مى كند كه 

شاهد چه فرم اجرايى اى است. 
چگونگى پيوند قسمت هاى نمايشى به 
بخش هاى موسيقى و بازگشت به تئاتر از 
نقاط قوت اين اجراست. نمايش از لحاظ 
ــباهت  ــى و طراحى لباس ش صحنه آراي
ــرادوى دارد و اين  ــه تئاترهاى ب زيادى ب
برخلاف غالب نمايش هاى اجراشده در اين 
سال هاست كه يا به شدت فانتزى بوده اند يا 
مخاطب را در فضاهاى مينيمال و كمينه 
ــه «در روزهاى  ــرار مى دهند، در حالى ك ق
آخر اسفند» با فضاى واقعى ما را به دنياى 
ــان نزديك مى كند. اين  حقيقى زندگى م
ــيك هنگامى كه با موسيقى  بستر كلاس
ــا را در دنياى  ــتر م ــود بيش تلفيق مى ش
تخيلمان غرق مى كند. مثل زمانى كه در 
ــيقى  محيط هاى عمومى، با هدفون موس
گوش مى دهيم و از تفاوت آنچه مى بينيم 

و مى شنويم لذت مى بريم. 
توضيح بيشتر ممكن است لذت تماشاى 
آن را براى عزيزانى كه هنوز نديده اند كاهش 
ــد. همين بس كه اين اجرا را حتما بايد  ده
ديد و شنيد. محمد رحمانيان پيش از اين 
ــه برد. او  ــى را روى صحن ــاى قديم ترانه ه
ــيقى و ظرايف اجرايى آن را به خوبى  موس
ــازان مى شناسد. متاسفانه بسيارى  آهنگس
از هنرمندان سينِما و تئاتر امروز ما، اولين 
ــذف مى كنند  ــر خود ح ــه از اث چيزى ك
ــت، اما محمد رحمانيان در  ــيقى اس موس
ــكل به  ــيقى را به بهترين ش ــن اثر موس اي
ــيقى «در  ــاگران هديه مى دهد. موس تماش
ــت  ــفند» مجموعه اى اس روزهاى آخر اس
ــاپ و جاز كه در بهترين  از آثار جاويدان پ
لحظات زندگى، همراه ما بوده اند؛ قطعاتى 
ــراى هزاران بار نيز  ــنيدن آنها ب كه حظ ش
تكرارى نخواهد بود. گروه موسيقى اين اجرا 
از چيره دست ترين و خلاق ترين نوازندگان 
تشكيل شده است. بهروز صفاريان از بهترين 
آهنگسازان موسيقى پاپ اين روزهاست. او 
كه تنظيم كننده و آهنگسازى چيره دست 
است، سرپرستى يكى از بهترين اركسترهاى 
ــاهكارهاى  ش دارد.  ــده  برعه را  ــى  اجراي
ــده براى اين اجرا در اوج سادگى  انتخاب ش
از نظر شنيدارى، فرم دشوارى دارند كه در 
ــت نوازندگان چيره دست اين نمايش  دس

بسيار دلچسب اجرا مى شوند. 
و اما بازيگران! 

اشكان خطيبى از آن دسته بازيگرانى 
است كه موسيقى را به خوبى مى شناسد. 
ــان مى دهد  او تمام ظرايف بازيگرى را نش
و انرژى خوبى به اجرا مى بخشد. از طرفى 
ــز بالايى در حفظ  ــگام خواندن تمرك هن
ــاى خوانندگى دارد كه  ريتم و تكنيك ه
ــت اجراى صحيح  ــرات مى توان گف به ج
ــيار دشوار است.  اين نكات در اين اجرا بس
چراكه پيوند موسيقى و بازيگرى در بيشتر 
مواقع برعهده اوست. غزل شاكرى به عنوان 
ــر عالى بود.  ــن حضور در صحنه تئات اولي
ــراى اولين بار روى  همخوانى و بازيگرى ب
ــوارى  ــيار دش صحنه تالار وحدت كار بس
ــاى «در روزهاى آخر اسفند»  است. تماش
علاوه بر تمامى جذابيت هاى ذكرشده به 
ما نشان مى دهد كه بازيگر خوب بايد چه 
قابليت هايى داشته باشد. رضا يزدانى هم 
ــت؛ با صداى گرم  تاثير خيلى خوبى داش
ــان. پايانى عالى براى يك  و اجراى درخش

نمايش بسيار عالى! 

زير نور صحنه
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قرارمان گفت وگوى دسته جمعى با بازيگران و آهنگساز نمايش در «روزهاى آخر اسفند» 
يعنى غزل شاكرى، اشكان خطيبى و بهروز صفاريان بود، اما موضوع و اجراى خاص اين 
نمايش و شـور و هيجانى كه در ميان اعضاى گروه وجود داشـت، باعث شد تا گفت وگو 
دوطرفه نباشد و تبديل به يك گپ  دوستانه در عصر يك روز اوايل اسفند در تالار وحدت 
باشد. روزى اسفندى پيش از اجرا در ميان آماده شدن بقيه گروه براى اجراى كنسرت- 
تئاتر. از چگونگى شكل گيرى نمايش گفتيم كه پيش از اين به دعوت محمد رحمانيان و 
اشكان خطيبى در تمرين هايشان حضور داشتم و از نزديك در جريان اتفاقاتى كه قرار 
بود روى صحنه بيفتد، قرار داشتم. كنسرت تئاتر در روزهاى آخر اسفند يك تجربه جديد 
در تئاتر و موسيقى است؛ حضور نسل دوم هنرمندان تئاتر و موسيقى ايران در كنار محمد 
رحمانيان به عنوان نويسنده و كارگردان اين نمايش است؛ نسل دومى كه نمايندگانش از 
تئاتر و سينما غزل شاكرى و اشكان خطيبى در كنار بهروز صفاريان به عنوان سرپرست 
گروه موسيقى با حضور على بيرنگ، آرش سعيدى، فرشاد حسامى، امين طاهرى، امير 
دانايى، بهنود فدوى، صابر جعفرى، رايسـا و ملانى آوانسـيان و صحرا بيرنگ از جوانان 
موسيقى هستند؛ نمايشى كه به جز موضوعش اداى دينى به خاطره نسل هاى مختلف از 
موسيقى جهان است. از آن جان لنون و گروه بيتل تا بازگشت به تاريكى ايمى واين هاوس 
و در پايان بنـدى با خاطره فرهاد مهراد از در روزهاى آخر اسـفند با صداى رضا يزدانى 
است. اين نمايش يك پيشنهاد تازه از محمد رحمانيان و گروهش براى تلفيق موسيقى و 

فانتزى و تئاتر اجتماعى است كه تا 23 اسفند در تالار وحدت خواهد بود. 

 با محمد رحمانيان كه صحبت  مى كردم، مى گفت بر اساس پيشنهادى كه از سوى  �
اشكان خطيبى بود «در روزهاى آخر اسفند» شكل گرفت؛ اجرايى كه آغاز اتفاقات نو 
و تازه اى بود؛ مثل حضور يك گروه حرفه اى موسيقى روى صحنه و همين طور اولين 

بازى غزل شاكرى در تئاتر. 
اشكان خطيبى: البته اصلا اينجور به نظر نمى رسد كه اين اولين بازى غزل شاكرى 
روى صحنه باشد. يعنى شب اول كه روى صحنه رفتيم بعد از اجرا به خودم گفتم غزل 

حتما به ما دروغ گفته كه تا به حال روى صحنه نبوده است. 
ــتم. اما تجربه بازى در تئاتر با اين  غزل شـاكرى: من تجربه حضور روى صحنه داش
ــتم. اما تجربه اجراى كنسرت را داشتم و اجراهايى در  حجم و اينچنين طولانى را نداش
برخى از اتفاقات برايم پيش  آمده بود. اما حضور به عنوان بازيگر تئاتر و چنين پرسوناژى 
را تجربه نكرده بودم. اتفاق و نقش شيرينى است كه اگر شيطنت هايى در آن نبود، شايد 
نمى پذيرفتم كه در يك زمان كم اين نقش را بازى كنم. حضور آقاى رحمانيان به عنوان 
ــد اين ضريب اطمينان را داد كه  ــنده و كارگردان از زمانى كه به من پيشنهاد ش نويس
نمايش خوبى خواهد شد. هم چيزهاى خوبى ياد مى گيرم و هم آنچه را كه در اين سال ها 
آموختم را مى توانم به كار ببندم. بعد از حضور در كار هم اشكان خطيبى به عنوان همراه 
و بازيگر نقش مقابل آنقدر خوب بود كه كمك كرد پاسكارى هايى كه بايد ميان دو بازيگر 
ــنا نبودم. از  رخ دهد تا نقش جان بگيرد به خوبى دربيايد. البته من با كار موزيكال ناآش
كودكى در يك فيلم موزيكال بازى كردم؛ فيلمى كه به خاطر اتفاق خودش بعد از جنگ 
يكى از پرفروش ترين فيلم هاى سال شد و نسل هاى پشت سر هم با آن خاطره داشتند. 
البته من در آن فيلم به خاطر شرايطى كه فيلم ها دوبله مى شد هيچ كدام از آهنگ ها را 
نخوانده بودم. اما به هر حال علاقه به فيلم و تئاتر موزيكال داشتم. در سفرهاى خارجى 
حتما به ديدن تئاترهاى موزيكال مى رفتم. در تئاتر ايران جاى آواز و موسيقى به خصوص 
براى خانم ها خالى بود. اين نمايش يك شروع است. در ابتداى راه هستيم. اين تلفيق بين 
گروه هاى تئاترى و موسيقى كه به همديگر كمك كنند تا اجراهاى خوبى صورت بگيرد 
در مرحله شروع است. اما در اين كار خدا را شكر در زمان كمى كه داشتيم، توانستيم با 

تلاش از جان و دل همه گروه كار خوبى را روى صحنه ببريم. 
بيشتر بازيگران بزرگ تئاتر جهان كه اتفاقا بازيگران سينما هم هستند علاوه بر  �

توانايى در بازى از صداى خوبى هم برخوردار هسـتند. يعنى خواندن آواز و داشتن 
صداى خوب براى بازيگر يك ركن مهم است. اما در ايران به دليل محدوديت ها كمتر 
بازيگرى را مى شناسيم كه صداى خوبى داشته باشد و مهم تر اينكه روى صحنه از آن 
بهره بگيرد. اگر هم باشد موسيقى سنتى يا محلى اجرا مى شود. در نمايش شما يك 
اتفاق مهم در كنار اينكه ما شاهد حضور دو بازيگرى هستيم كه مى خوانند، هستيم 
اين اسـت كه موسيقى جاز و بلوز و پاپ در دو،سه دهه اخير جهان خوانده مى شود. 

فكر مى كنم براى اولين بار اتفاق افتاده است؟ 
اشكان خطيبى: تا جايى كه حافظه من يارى مى كند بله، حالا اگر بهروز موردى را 

مى داند اضافه كند؟ 
ــت كه موسيقى جاز و راك در اين شكل  بهروز صفاريان: در ايران براى اولين بار اس

اجرا مى شود. 
خطيبى: در ايران اين نوع موسيقى ها مثل راك و جاز تا مدتى پيش جزو موسيقى هاى 
زيرزمينى بودند. همين اسم زيرزمينى يعنى كه روى صحنه نبوده است. بعدها كه رپ 
و ساير انواع موسيقى اضافه شد كه آنها هم زيرزمينى بود و موسيقى هاى غيرسنتى و 
فولكلور ما مختص به پاپ بود. از سوى ديگر انگليسى بودن اين موسيقى ها يك موضوع 
ــفند داشتيم، گمان نمى كنم در  ــت. اما اين ايده اى كه ما براى روزهاى آخر اس ديگر اس
هيچ قالب ديگرى قابل اجرا بود. اين قالب نمايشى زهر تمام موارد ويژه اين را مى گيرد. 

البتـه جدا از موضوع موسـيقى كه بـه آن خواهيم پرداخت، سـوال من درباره  �
بازيگرى و توانايى بازيگر براى خواندن است. 

ــت،  ــت. فقط بازيگرى نيس خطيبـى: در همه جاى دنيا همه كارها تخصصى اس
ــته و درسش را خوانده باشى. هر شغلى از  ــى بايد تخصص داش لوله كش هم كه باش
ــاغل ديگر دوره هاى تخصصى ديده اند. در ساير نقاط  ــتارى و روانشناسى و مش پرس
جهان چون بازيگرى مقوله تخصصى است بازيگر بايد بلد باشد كه علاوه بر توانايى هاى 
بازيگرى ساز بزند، اسب سوارى كند و بخواند. ما در ايران بازيگرانى داريم كه رانندگى 

بلد نيستند. 
خب سوال همين جاست اگر غزل شاكرى و اشكان خطيبى با چنين استعدادى  �

كنار محمد رحمانيان قرار نمى گرفتند، اين اجرا شكل مى گرفت؟ 
خطيبى: آقاى رحمانيان چنين بازيگرى را تربيت مى كرد. 

در اينكه اين اتفاق مى افتاد هيچ شـكى نيسـت. اما فقط اين يك اجرا نيست.  �
ظرفيت تئاتر ما چنين توانايى هايى را دارد كه بازيگرانى داشـته باشد كه هم خوب 

بازى كنند و هم بخوانند و... . 
خطيبى: اين قدم هاى كوچك ما را به اينچنين جايى مى رساند. به قول بهروز كه قبلا 
گفته بود اميدوارم اين اجرا نقطه شروعى براى جريان همراهى بيشتر موسيقى و تئاتر 
باشد. الان كسى غزل را روى صحنه مى بيند، كارش را دوست دارد و به خاطر مى سپارد، 
مثل همان خانم و آقايى كه آمدند گفتند كه خودشان را جاى او مى ديدند. از يك جايى 
بايد شروع شود. يك كارگردان ديگر ما را در كنار هم مى بينيد و مى گويد چه خوب تا 
10سال ديگر اجراهاى متنوعى شكل مى گيرد. متاسفانه اين سال ها آنقدر درگير مسايلى 
غير از مسايل اصلى هنرى رخ داده روى صحنه ها بوديم كه خيلى از راه ها طى نشده است. 
ــده است. بايد مراقبش بود بگذاريم رشد كند. نخواهيم  ــت كه كاشته ش اين دانه اى اس
سريع بكوبيمش و زيرآبش را بزنيم. اين جريان مى تواند رشد كند و در طول ساليان راه 
خودش را پيدا كند. اگر نه كه باز 10سال ديگر يكى مى آيد از نو شروع مى كند و باز در 

نقطه شروع هستيم. 
شاكرى: نكته اى را هم من اضافه كنم. در اين چند ماه من تئاترهاى زيادى را ديده ام 
و فكر مى كنم موسيقى دارد راه خودش را در تئاتر باز مى كند. اين اتفاق مبارك است. 
اجراى ما پاپ تر و انگليسى زبان است و مخاطب خودش را دارد. اما واقعيت اين است كه 
در اين چند ماه موسيقى جايگاه خوبى در تئاتر به دست آورده است. وقتى راه هنرى باز 
شود آدم هاى زيادى مى آيند و كار مى كنند. من دوستان زيادى دارم كه بازيگر سينما و 
تئاتر هستند و سوال مى كنند و به طرف يادگيرى موسيقى مى روند. اگر اين اتفاقات مثل 
تئاتر ما بيشتر شود، آدم هاى زيادتر وسوسه مى شوند كه بروند روى موسيقى و زبانشان 
كار كنند. خيلى از خواننده ها هم علاقه مند مى شوند كه بروند بازيگرى را تجربه كنند. از 

هر دو طرف به سمت هم گرايش پيدا مى كنند. 

من البته با خانم شاكرى در مورد حضور موسيقى در تئاتر خيلى موافق نيستم.  �
موسيقى در تئاتر ما جاى زيادى ندارد. 

شاكرى: من در اين چندماهه اخير را گفتم. درست مى گوييد موسيقى سهم كمى در 
تئاتر دارد، تازه شروع شده است. 

صفاريان: به اين كيفيت تا به حال به گوشم هم نخورده است كه موسيقى در تئاتر 
داشته باشيم. من بايد يك نكته اى به حرف هاى همه اضافه كنم آن هم اين است كه اين 
مجموعه اى كه الان در كنار هم قرار گرفتند بايد الگويى براى هم موسيقى و هم تئاتر 
باشد؛ الگويى براى همكارانى كه دارند كار مى كنند كه ياد بگيرند آدم هاى بزرگ- البته 
ــن-  كه بيايند و در كنار هم قرار بگيرند. هنرمندى مثل محمد رحمانيان در  ــر از م غي
كنار اشكان خطيبى و غزل شاكرى و تك تك بچه هاى اركستر در كنار هم توانسته اند 
اين كار بزرگ را خلق كنند. جمع كردن اين گروه اركستر در كنار هم كار مهم و مشكلى 

مى توانست باشد و هست. 
مى خواستم اين سوال را جاى ديگرى بپرسم. اعضاى گروه موسيقى هر كدامشان  �

در جايگاه فردى مى توانند سرپرستى يك گروه و يك اركستر را  مجزا داشته باشند. 
اما اينجا در كنار هم قرارگرفتنشان يك اتفاق نيست؟ 

ــيقى موزيسين هاى توانا و در عين حال  صفاريان: بله هر كدام از اعضاى گروه موس
ــان آنقدر با عشق بوده كه ما با  تنظيم كنندگان قطعات خوبى هستند. اما جمع شدنش
كمترين حاشيه- حتى در اركسترهايى كه در چند سال گذشته سرپرستى كردم- اجرا 
را روى صحنه برديم، با آنكه آدم هاى بزرگى همان طور كه گفتيد در كنار هم قرار گرفتند 

آن هم در كنار تئاتر. 
نوازنده هاى اين گروه هر كدام يك گروه مستقل هستند چطور در كنار هم قرار  �

گرفتند؟ 
صفاريان: تك تك اين هنرمندان به فرم و نوع كار اعتقاد داشتند. ما قبل از همكاربودن 
ــتان خوبى بوديم. شايد با هيچ كدام از اين دوستان اجراى زنده و حتى استوديويى  دوس
ــتيم و به كار همديگر اعتقاد داريم. پروژه اى كه  ــتان خوبى هس نكرده بوديم. اما دوس
ــت  ــكل گرفت. اين يك اعتراف اس درباره اش صحبت مى كنيم با همراهى همه اينها ش
كه هميشه فكر مى كردم كنار هم قرارگرفتن آدم هاى بزرگ خيلى سخت است؛ اما در 

پروژه هاى خوب سخت نيست. 
خطيبى: هدف ما بزرگ تر از اينها بود و از ابتدا مهم ترين عامل اين هماهنگى بود. براى 

غزل شاكرى هم اين اتفاق افتاده است. اگر هر كار ديگرى بود، فكر مى كنم در ميانه راه 
ديگر ادامه نمى داد. درست نمى گويم؟ 

شاكرى: بله. شرط و شروط هايى هم داشتم. 
خطيبى: گفتم اين هدف مهم تر از هر چيز ديگرى بود. اين هدف هر چقدر جلوتر 
مى رفتيم پررنگ تر هم مى شد. براى همين برايش جنگيديم و پايش ايستاديم. وقت كمى 
هم داشتيم. ما پيش توليدمان را با آقاى رحمانيان و بهروز شروع كرده بوديم. اما واقعا از 

روزى كه براى كار استارت زديم يك ماه  و پنج روز بيشتر وقت نداشتيم. 
من از اولين تمرين ها تا اجراى پنجم چند بارى با شما همراه شده بودم. در اين يك ماه 
و چندروز واقعا اجرا متفاوت شده بود. مى توانم به جرات بگويم فكر نمى كردم كه بتوان در 

اين زمان كم به چنين هماهنگى رسيد. 
ــت  ــت. الان كه فكر مى كنم مى بينم غزل درس خطيبى: يك نكته ديگرى هم هس
مى گويد كه موسيقى در تئاتر هست. تو هم به نكته درستى اشاره مى كنى كه مى گويى 
تئاتر ما كمتر از موسيقى بهره مى گيرد. دليل چنين تناقضى در اين است كه شناخت 
درست و دقيقى از مفهوم موسيقى وجود ندارد. اگر محمد رحمانيان و چند كارگردان 
تئاترى كه در اين سال ها كارهايشان با موسيقى آميخته بوده را به كنارى بگذارى بقيه 
خيلى با موسيقى سروكارى ندارند. حداقل در سينما كه به جرات مى توانم بگويم كه درك 
درستى از موسيقى وجود ندارد. به جرات مى گويم 90درصد تهيه كننده ها و كارگردان ها 
درك درستى از موسيقى ندارند. چطور مى توانى توقع داشته باشى تا موسيقى جايگاه 
درستش را داشته باشد. در سينما استارت زننده كار تهيه كننده، كارگردان و فيلمنامه نويس 
است. بعد از آن موزيسين به آنها اضافه مى شود. وقتى كسى كه دارد كار را استارت مى زند 
يا مى نويسد درك درستى از موسيقى نداشته باشد، چطور مى شود فكر كرد كارى ساخته 

شود كه موسيقى بخش مهمى را دربر گيرد؟ كار موزيكال هم نه. 
شاكرى: من فكر مى كنم بيشترين مشكل از همين جاست. تعداد آدم هايى كه زاويه 
ــته باشند و بتوانند چند مجموعه را باهم ببينند بسيار كم است. معدود  ديد بازى داش
هنرمندانى را داريم كه اطلاعات حداقلى از چند رويداد هنرى داشته باشند. كلا گروه هاى 
هنرى متفاوت خيلى دير با هم همراه مى شوند. يعنى كسى كه تئاتر كار مى كند زبان 
موزيسين را نمى فهمد، موزيسين هم زبان او را نمى فهمد و امكان همكارى شان كم پيش 
ــكل گيرى است. حضور سحر  مى آيد. اما همان طورى كه گفتم حركت هايى در حال ش
لطفى به عنوان خواننده در يك اجراى تئاتر اتفاق خوبى است. سبكش متفاوت است را 
كارى ندارم اما صداى خوبى دارد. اين قدم ها در حال برداشته شدن است اما تا آن نقطه 

اصلى راه درازى در پيش است. 
خطيبى: تو درست مى گويى اما ما يك مشكل ديگر هم داريم. هر كارى را كه شروع 

مى كنيم و جريانى راه مى افتد... . 
شاكرى: منظورت نقدكردن آن است؟ 

خطيبى: نه با نقد كارى ندارم. آن خصوصيت ذاتى ماهاست كه همديگر را نقد كنيم. 
در وجود ما هم هست. اما حرف من اين است كه وقتى كارى را شروع مى كنيم و موفق 
ــود آنقدر الگوبردارى هاى بد و بدون شناخت زياد مى شود كه خراب مى شود،  هم مى ش
مثل اينكه فردى با يك نقش معروف مى شود و دايما نقش هاى شبيه آن به او پيشنهاد 
ــود. اين تكرارها اينقدر زياد مى شود كه خودش پشيمان مى شود و مى گويد چه  مى ش

كارى كردم. 
در همين فضاسـت كـه قرارگرفتن بهروز صفاريـان در كنار تئاتـر در روزهاى  �

آخر اسـفند به چشـم مى آيد. ما در موسـيقى تئاتر - اگر استفاده شود- يكسرى 
موزيسين هاى تكرارى داريم. 

خطيبى: يك دليل دارد كه چرا ما در تئاتر موسيقيدان هاى محدودى داريم. دليلش 
ــيقى به وجود آمده است. در  ــت كه گفتم بين نمايش و موس ــكاف عميقى اس همان ش
همين فضايى كه گفتم از طرف موسيقى هم معدود موزيسين هايى هستند كه از سوى 
ــمار نمى آيند. برخى از آنها در هنرهاى ديگر مثل تئاتر  ــش دانگ به ش ــان ش همكارانش
مى مانند. شايد نتوانند مترونوم بزنند اما موسيقى هايشان به لحاظ دراماتيك قوى است. 
ــتند و مى دانند در كدام صحنه چه موسيقى را بايد استفاده  ــنا هس يعنى به صحنه آش
ــيقى مى كند  ــت هر هنرمندى كه در حوزه تئاتر كار موس كنند. اين به اين معنى نيس
شش دانگ است. موسيقيدان هاى شش دانگ مدت هاست كه سمت تئاتر نمى آيند. مگر 
اتفاق خاصى مثل اپراى اشك ها و لبخندها هادى قضات بيفتد و برديا كيارس بيايد و با 
دانش موسيقايى اى كه دارد اين تلفيق را روى صحنه به وجود بياورد. چندين و چند المان 

دست به دست هم داده اند تا رابطه بين موسيقى و تئاتر به حداقل رسيده است. 
شاكرى: اما يك دريچه اى است كه تازه كمى از آن باز شده است. خود ما اگر زمان 
كافى داشتيم شايد بيشتر بايد كار مى كرديم. اين گاردهايى كه ميان هنرمندان رشته هاى 
مختلف هست بايد برداشته شود. از انتقادها نبايد بترسيم. همه بدانيم اگر كسى از دنياى 
بازى وارد موسيقى مى شود احتياج به كمك دارد. اگر كسى از دنياى موسيقى وارد تئاتر 
مى شود احتياج دارد ديدش نسبت به اين هنر باز تر شود. آن وقت است كه اگر كم كم 

جلو برويم و نترسيم، اتفاقات خوبى رخ خواهد داد. 
فكر مى كنم بيشتر از همه حضور بهروز صفاريان در اين نمايش با توجه به سابقه  �

كارى ريسك بود. هر چند قرار بود با كارگردانى مثل محمد رحمانيان همكارى كند. 
صفاريان: من ريسك را دوست دارم. من اشكان را خوب مى شناختم به كارش ايمان 

داشتم و مى دانستم كه اشتباه نمى كند. 
خطيبى: اگر ريسك نكنيم كه نمى توانيم كار كنيم. 

صفاريان: بابت اتفاق خوبى كه اينجا رخ داده است هم بايد يك نكته را يادآور شوم كه 
مديران مركز موسيقى هم بسيار با ما همراهى كردند. 

خطيبى: خود آقاى مرادخانى معاون هنرى وزير ارشاد. يعنى ايشان هم با ما همراه 
شدند. ما هم ريسك كرديم. 
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 فرزانه ابراهيم زاده

گفت و گو با غزل شاكرى، بهروز صفاريان و اشكان خطيبى درباره «در روزهاى آخر اسفند»

 موزيكال انگليسى، ساخت وطن 
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خطيبى: متاسفانه اين سال ها آنقدر درگير مسايلى غير از 
مسايل اصلى هنرى رخ داده روى صحنه ها بوديم كه خيلى از 
راه ها طى نشده است. اين دانه اى است كه كاشته شده است. 

بايد مراقبش بود بگذاريم رشد كند. نخواهيم سريع بكوبيمش و 
زيرآبش را بزنيم. اين جريان مى تواند رشد كند و در طول ساليان 

راه خودش را پيدا كند

 نكاتى درباره نمايش «من چه جورى ممكنه يه پرنده باشم؟»
جهان فيزيك و متافيزيك 

ماتئى ويسنى يك، نمايشنامه  نويسى 
مذهبى وابسته به فرهنگ ارتدوكس 
مسيحى است و البته فراتر از آن با 
ديدگاه عارفانه متونش را مى نويسد. 
ــش متافيزيكى جهان  بين همين 
ــمش را مرتبط با مكتب رئاليسم جادويى مى گرداند؛ ادبياتى  سوررئاليس
كه در آن فضاهاى متافيزيكى با جهان واقعيت درمى آميزد و ملغمه اى از 
عينيت و ذهنيت بشرى را در صحنه آشكار مى كند.  روح االله جعفرى اين 
سومين بار است كه دچار ماتئى ويسنى يك شده است، اسب هاى پشت 
پنجره و يك محكوم به اعدام كارهاى قبلى اوست و البته اين بار موفق تر 
ــخت و پيچيده را به صحنه آورده  از آن دو، درك و دريافتش از متنى س
ــت. متن «من چه جورى ممكنه يه پرنده باشم؟» كه در خود پرسشى  اس
آشكار دارد، درباره مردى است كه به طور ناقص الخلقه به دنيا آمده است. 
او بر دست راستش يك بال پرنده دارد و اين خود سرآغاز مصايبى است 
ــه آزادى هاى فردى اين مرد را محدود و محدودتر مى كند و او مجبور  ك
ــت تا در جامعه غيرقابل پيش بينى فرصتى براى  به گريختن از خانه اس
ابراز وجود نيابد چون واقعا نمى داند چرا بايد دچار اين سرنوشت شده باشد. 
ــتگى چيره است بر فضا و او از كودكى برايش مجهول است درك  ندانس
اينكه چرا بايد انسان-پرنده باشد. شايد فرشته است؟ شايد پرنده است؟ 
شايد انسان است؟ شايد...؟ او خود پاسخى ندارد براى اين پرسش ها چون 
چيزى بر او معلوم نشده است و ديگر هم برايش فرقى نمى كند چون اين 
بال زيادى و نامعلوم دقيقا اسباب زحمت و برهم ريختگى اش شده است. 

ــتفاده از  ــاى وجودى اش، به دنبال سوءاس ــردم، هر يك بنابر اقتض م
ــه مذهبى اند، او را  ــرد با يك بال پرنده اند. آنها ك ــن كودك و بعدها م اي
نجات دهنده و شفادهنده خود فرض مى كنند. تجار و بازارى ها و كافه داران 
ــاس خوبى دارند تا رونقى به كسب وكارشان  ــادرآوردنش احس از به تماش
بدهند. سياستمداران هم به دنبال جذبش در مقام يك نشانه قابل ارزش 

ــتند. فرقى نمى كند سوسيال يا ليبرال يا ملغمه اى از اين  و تبليغى هس
ــت.  ــتگاه فكرى خود اس ــند، مهم جذب آن مرد براى تبليغ دس دو باش
بنابراين همه براى اين تصاحب كوركورانه با هم رقابت و چالش و جنگ 
دارند. دشمن اين ملت و كشور هم آن را مانعى براى خود و رشد و ترقى 
آنان فرض مى كند و مى خواهد اين مرد بالدار را بكشد. مردم عادى و به 
ــيده و مات و كارتن خواب هم از درك اين فرارى بى خانمان  بن بست رس
عاجزند نتيجه هم دربه درى و آوارگى است و كلى رنج و مصيبت و تنهايى. 
روح االله جعفرى از بازيگران خواسته كه هركدام در لباس يك نقش فرو 
روند. در نتيجه همه به اقتضاى متن يك نقش تيپيكال را بازى مى كنند 
چون واقعا در آنها ابعاد چندگانه اى وجود ندارد و همه در سطح شناسانده 
ــت و حتى نشانه اى  ــيار پيچيده اس ــوند، به جز مرد بالدار كه بس مى ش
استعاريك و شاعرانه و عارفانه است. برخى از بازيگران موفق ترند و برخى 
هنوز به اصلاح و بازنگرى در بازى هايشان نياز است. نسرين درخشان زاده 
ــا پاپى (فرمانده  ــهربازى)، رض ــه دار)، عليرضا مدنى (مجرى ش (زن كاف
دشمن)، رضا بهرامى (فرمانده ارتشى)، مهسا كريم زاده (پزشك ارتشى)، 
مجيد اميرى (مرد بى خانمان بى اراده)، جواد مولانيا (مرد كور با دوربين) 
ــتند كه  ــد رحمتى (مرد فقط با يك بال) از جمله بازيگرانى هس و مجي
معلوم تر بازى مى كنند و بچه ها (مهديس يگانه فر و آريان غلامى). يعنى 
نقش و موقعيتشان كاملا مشخص بود و مى دانستى الان به كجاى متن 
خود را آويخته اند تا وجوه كمدى و تراژدى را معلوم كنند. خسرو شهراز 
كه هميشه بازى اش در ارايه نقش هاى چندبعدى مثال زدنى است، الان 
در ارايه نقش مرد معلول دقيقا بلاتكليف است و گريه هايش معلوم نيست 
چرا بايد انجام شود. او فقط مى خواهد به سرنوشتش معترض باشد چون 
ــت دادن يك دست در جنگ براى مردم، مورد بى توجهى  با وجود ازدس
ــت و به عنوان اعتراض فقط فرياد مى زند و صحنه را ترك  ــده اس واقع ش
مى گويد. امير عدل پرور و مريم راسخ نقش يك مرد و زن را بازى مى كنند 
بى آنكه بتوانند چشم ضعيف را بازى كنند. بقيه نقش آفرينان انرژى لازم را 
ندارند تا نقش هايشان حتى در همان قالب هاى كليشه عيان و آشكار شود! 
شيرين اسماعيلى بايد اين چشم سوم نشسته برسينه را بتواند به صحنه 
ــت و اگر اين دو  بياورد چراكه اين نقش مكمل نقش مرد با يك بال اس
همديگر را بيابند انگار اتفاق تازه اى در راه نجات و رستگارى بشر خواهد 
ــش را باور نكرده اند به آن انرژى  افتاد. بقيه هم چون فضا، موقعيت و نق
لازم نرسيده اند تا مخاطب را به شكل شگفتى اسير لحظه هاى اين درام 

غيرمتعارف گردانند. 
جعفرى توانسته در درازاى چهارسو آنچه بايد را سمت وسوى درست 
بدهد. يعنى كلى صحنه و لحظه را در تداوم هم قرار دهد بى آنكه بخواهد 
ــت.  ــزى را جابه جا كند و نور هم عنصر ربط دهنده در كليت اجراس چي
ــعبانى و طراحى احمد كچه چيان هم در خدمت ايده  لباس هاى الهام ش
ــود با حداقل هاى ممكن اين اجراى شلوغ و سخت  اجرايى است كه بش
را به نتيجه مطلوب نزديك تر كرد. براى همين چشم نوازى اجرا با عناصر 
ديدارى به سرانجامى دلنشين منجر مى شود و مخاطب را درگير مى كند.

 رضا آشفته


